
امام باقر)ع(: 

پشیمانى از گذشت، برتر و آسان‌تر از پشیمانى حاصل از کیفر دادن است.

الکافی : ٦/١٠٨/٢. سخن روز

فضای مجازی

حس و حال متفاوت میهمانان ویژه »نبرد رستم و سهراب«
از تصاویر وایرال شـــده در فضای مجازی حضور نوید محمدزاده و همســـرش فرشته حسینی 
در اجرای اخیر نمایش »نبرد رســـتم و ســـهراب« اســـت. این ویدیو مربـــوط به اجرای قطعه‌ 
وطن اســـت که در آن علی زندوکیلی می‌خواند: »وطن شـــکوه مادرانه منی/ وطن تو اشـــک 
بی‌بهانـــه‌ منـــی/ وطن وطـــن وطـــن« و نوید محمدزاده و فرشـــته حســـینی به همـــراه بقیه 
تماشـــاگران به احترام وطن ایســـتاده ایـــن نمایش را تماشـــا می‌کنند. از دیگـــر میهمانان 
این نمایش در شـــب‌های اخیـــر همچنین محمد مهدی اســـماعیلی وزیر فرهنگ و ارشـــاد 

اســـامی اســـت که به همراه فرزندش به تماشـــای »نبرد رستم و ســـهراب« نشستند.
وزیـــر فرهنگ پس از تماشـــای این نمایش بر ضرورت توســـعه و تقویت هنـــر نمایش مبتنی 
بر داســـتان‌های کهن برگرفته از آثار ارزشـــمند ادبیات فارســـی همچون شاهنامه تأکید کرد 
و گفـــت: »مـــردم ایران زمین عاشـــق ادبیات و میراث معنـــوی خود هســـتند و همواره برای 
حفظ آن به اشـــکال مختلف در قالب هنر تلاش کرده‌اند، آن هم شـــاهنامه با داستان‌های 
بســـیار عمیـــق و آموزنـــده و تأثیرگذار مانند نبرد »رســـتم و ســـهراب« که همیشـــه در میان 
ایرانیـــان بـــه گونه‌هـــای مختلـــف روایت شـــده اســـت.« نمایش نبرد رســـتم و ســـهراب به 
کارگردانی حســـین پارســـایی و با بازی امیر آقایی، الناز شاکردوســـت، ســـینا مهراد، پردیس 
احمدیـــه، بانیپال شـــومون و با حضـــور علی زندوکیلی، ســـیامک صفـــری، امیررضا دلاوری، 
امیـــر کاوه آهنین جان از ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ ســـاعت هشـــت ونیم شـــب در ورزشـــگاه تنیس 

باشـــگاه انقلاب روی صحنه است.

»بنکسی« با خلق یک اثر هنری تازه خبر ساز شد
بنکســـی، هنرمنـــد مشـــهور گرافیتی‌کار بـــا انتشـــار تصویـــری در صفحه اینســـتاگرام خود، 
طبق روال همیشـــگی اصالـــت اثر هنری جدیـــد خود را روی دیـــواری در لنـــدن تأیید کرد. 
ایـــن هنرمنـــد از جدیدترین اثر هنـــری خود رونمایـــی کرد که یـــک بز را درحالـــی که بالای 
یک ســـتون متصل به دیوار ایســـتاده اســـت و چند تکه ســـنگ نیـــز از زیر پـــای او به زمین 
می‌ریزند، نشـــان می‌دهد. این بز به ســـبک همیشـــگی »بنکســـی« و این بار روی دیواری در 
جنـــوب غربی لندن خلق شـــده اســـت و یک دوربین مدار بســـته در نزدیکـــی همان دیوار 
نیز به ســـمت آن قرار گرفته اســـت. توضیحی دربـــاره معنای این اثر هنری در پســـت جدید 
»بنکســـی« ارائه نشـــده و از ایـــن رو طرفدارانش این اثـــر هنری را متفاوت تفســـیر کرده‌اند. 
بنکســـی هنرمند گرافیتی‌کار اهل بریســـتول است که با نقاشـــی‌های دیواری و هنر گرافیتی 
اعتراضـــی خود، شـــهرت جهانی دارد، با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نشـــده اســـت. 
نقاشـــی‌های این هنرمند بیشتر به مســـائل سیاســـی و موضوع‌هایی مانند گرمای جهانی، 
جنگ، شـــنود غیرقانونی و شـــرایط ســـخت کاری پرداخته اســـت. تاکنون بارها نقاشی‌های 

ایـــن هنرمنـــد از روی دیوار جـــدا و به قیمت صدها هزار پوند فروخته شـــده اســـت.

اعتراض شناگر المپیک 2024 به میزبانی فرانسوی‌ها
ایـــن روزها انتشـــار تصویری از توماس چـــکان شـــناگر ایتالیایی و مدال‌آور طـــای المپیک 
توجـــه کابـــران بســـیاری را به خود جلـــب کرده؛ عکـــس مذکور، چـــکان را در حالی نشـــان 
می‌دهـــد کـــه کنار نیمکتی ســـیمانی خوابیده اســـت! ظاهـــراً افزایش بی‌رویـــه گرمای هوا، 
فقـــط ما ایرانی‌ها را مســـتفیض نکـــرده و گریبـــان اروپایی‌ها را که به لطـــف جغرافیای خود 
از شـــرایط آب‌وهوایی نســـبتا خنک تری برخوردارنـــد هم گرفته! چکان که ایـــن روزها برای 
شـــرکت در المپیـــک پاریس در فرانســـه بـــه ســـرمی‌برد، پیش‌تر هـــم از وضعیت اســـکان 
در دهکـــده المپیـــک گلایـــه کرده بـــود. حـــالا او اعتراضش را بـــا خوابیـــدن روی چند تکه 
مقوا، آن هم در پارکی عمومی نشـــان داده اســـت. انتشـــار این عکس که از ســـوی حســـین‌ 
علی‌رضـــا، قایقران ســـعودی انجام شـــده با واکنش‌هـــای مختلفی از ســـوی کاربران و حتی 
ورزشـــکاران روبه‌رو شده اســـت. برخی شـــرکت‌کنندگان در المپیک پاریس به دنبال انتشار 
گســـترده این عکس در شـــبکه‌های اجتماعی از تهویه نامناســـب هوا، هـــوای گرم و غذای 
بـــد فرانســـوی‌ها در میزبانـــی از المپیک 2024 شـــکایت کرده‌انـــد. توماس چکان، شـــناگر 
ایتالیایـــی نـــه تنها بابـــت مهارت‌هـــای ورزشـــی‌اش در عرصه شـــنا، بلکه به دلیـــل چهره و 
ظاهرآراســـته‌اش نیـــز مـــورد توجه قـــرار گرفته و بـــه یکی از چهره‌هـــای محبـــوب این دوره 

المپیک تبدیل شـــده است.

تمجید خانم کارگردان از مختارنامه
ســـریال مختارنامه به کارگردانـــی داوود میرباقری از معدود مجموعه‌های تلویزیونی اســـت 
کـــه تصاویری از آن هم به اســـتیکرهای شـــبکه‌های اجتماعی راه یافته اســـت؛ جالب اینکه 
بـــه رغم نظـــر مثبت کارشناســـان و البتـــه اســـتقبال مخاطبـــان، صحبت از ایـــن مجموعه 
تلویزیونـــی به پایـــه ثابت شـــوخی‌های مردمی در فضای مجازی نیز تبدیل شـــده اســـت. با 
این حـــال آزیتا موگویی، کارگردان ســـینما با انتشـــار تصویری از فریبرز عرب‌نیـــا که در این 
مجموعه در جایگاه شـــخصیت اصلی مختارنامه و در نقش مختار بـــه ایفای نقش پرداخته 
بوده نوشـــته: »برای یک بازیگر در مســـیر کار حرفه‌ای، ایفای نقشـــی مثل آنچه برای فریبرز 
عرب‌نیـــا در مختارنامـــه اتفاق افتـــاد یک شـــانس بزرگه و الحق کـــه فریبـــرز بی‌نظیر بود. 
بخصـــوص در صحنـــه پایانی و مـــرگ تراژیک مختار. حیف که ســـینمای ما فعـــاً از حضور و 
وجـــودش محروم اســـت.« نکته جالـــب توجه کامنت‌هایی اســـت که همچنـــان در فضای 
مجـــازی درباره این ســـریال میان کاربـــران می‌چرخد، از جملـــه فردی که نوشـــته: »خدا را 
شـــکر تلویزیـــون این مجموعـــه را دارد، وگرنه حتماً بـــرای پرکردن ســـاعت‌های خالی دچار 
مشـــکل می‌شـــد.« فرد دیگری هم نوشـــته: »من خـــودم از طرفداران جـــدی این مجموعه 
هســـتم امـــا حداقل بذاریـــد یکی دو ســـال فاصله بین آخریـــن پخش مختارنامـــه تا پخش 

جدیدش بیفته. شـــاید یکم برامون تازگی داشـــته باشـــه!«

»رب‌الماء« برای محبان سیدالشهدانگاره

طراح: حسن روح‌الامین

تجسم

هنر بازاری
معمولاً عبارت »هنر بازاری«، »نقاشـــی بـــازاری« و... 
معنای چنـــدان مثبتی نـــدارد و از ایـــن اصطلاحات 
بیشـــتر برای تحقیر هنر و اشـــاره به عوام‌پسندی آثار 
هنری اســـتفاده می‌شـــود. اما این تعبیـــر می‌تواند با 
توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز، 
بار معنایـــی متفاوتی پیدا کند. بی‌تردیـــد هنربازاری 
در دوره‌ای کـــه مخاطـــب و خریـــدار آثـــار هنـــری و 
صنایع‌دســـتی همان مشـــتری‌هایی هســـتند که در 
فضـــای فیزیکـــی بازارهـــا رفـــت و آمد دارنـــد، دلالت 
بر اثـــری دارد که هنرمنـــد و صنعتگر هنـــری آن را به 
قصد جلب ســـلیقه عوام خلق و تولید کرده اســـت. 
در این صـــورت قصد هنرمند بـــرآورده کردن نیازهای 
زیبایی‌شـــناختی طبقه عمومـــی و اکثریتی با میزانی 
از تمکـــن مالی اســـت. بـــه عبـــارت روشـــن‌تر، اثر با 
کیفیت و کمیتی خلق یا تولید می‌شـــود که ظرفیت 

بازار موجـــود در جامعـــه را تعیین می‌کند.
در دو دهـــه اخیـــر جامعه مخاطب آثـــار هنری بویژه 
در بخـــش »اقتصاد هنر« بنا بـــه دلایل متنوعی تغییر 
شکل داده اســـت. تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش 
هنر و بســـط مفهوم »کالای هنـــری«، بعضی پول‌های 
بـــادآورده و بـــه اصطـــاح طبقـــه‌ای از تازه بـــه دوران 
رســـیده‌ها، انواعی از بیماری‌های اقتصادی، میل به 
تفاخر و انتســـاب به طبقات فرهنگی و... خریدارانی 
در بـــازار هنـــر شـــکل داده که بـــه کلی با خریـــداران 
نســـل گذشـــته متفاوت اســـت. به‌طور طبیعی نیاز 
زیبایی‌شـــناختی هم در این بازار مشـــخصات تازه‌ای 
را بـــرای هنـــر و کالای هنـــری می‌شناســـد. همچنین 
صنعتگـــران و هنرمندانـــی هم هســـتند کـــه از این 
مشـــخصات اطلاع دارند و به شـــکل مدیریت‌شـــده 
یا غریزی به ســـمت بهره‌برداری از ایـــن بازار هدایت 

. ند می‌شو
بـــازار جدید، کالای جدید هم لازم دارد که تعریف این 
بازار جدید به عهده منتفعین و ســـرمایه‌گذاران این 
حـــوزه خواهد بود. دور از ذهن نیســـت که ســـایق 
و علایـــق مجموعـــه ارکان ایـــن بـــازار ـ از هنرمنـــد تا 
خریدار و کلکســـیونر و منتقد و... ـ به وحدتی نوشته 
و نانوشـــته برســـند. با ایـــن تعاریف باز هـــم عبارات 
»هنـــر بازاری«، »نقاشـــی بـــازاری« و... مصـــداق پیدا 
می‌کننـــد، اگرچـــه محصولات ایـــن دوره متفـــاوت از 
»هنر بازاری« ســـال‌های گذشته باشـــد. در هر یک از 
ایـــن دوره‌ها، آنچه را وجه مشـــترک برای اســـتفاده از 
این اصطلاح می‌توان برشـــمرد، همان توجه آگاهانه 
و ناآگاهانـــه هنرمند و صنعتگر هنری برای جلب نظر 
مشتری اســـت بویژه که این »مشتری« اغلب شامل 
معنـــای کلی »مخاطب اثر هنری« نمی‌شـــود و چنین 
روند آفرینشـــی معمولاً در مقابل اعتبارات محتوایی 
و فرمـــی و زیبایی‌شناســـی هنری و مفهـــوم متعالی 
»هنر« قرار می‌گیرد. همچنین بخشـــی از تجربه‌های 
همســـو یا مخالف با جریانات سیاسی و اجتماعی را 

هم باید تحـــت همین عنوان بررســـی کرد.
این وضعیـــت نه تنهـــا در حراج‌هـــا و نگارخانه‌ها که 
ذاتـــاً مرتبط بـــا بـــازار و اقتصاد هنر هســـتند بلکه به 
رویدادهـــای هنری مســـتقل از تجـــارت و حتی نظام 
آموزشـــی کشـــور هم ســـرایت کرده اســـت. بنابراین 
شـــاید بهتـــر باشـــد هنرمنـــدان و صنعتگرانـــی کـــه 
خواســـته یا ناخواسته تن به این ســـاختار اقتصادی 
در موضـــوع هنـــر داده‌انـــد در انتســـاب ایـــن معنای 
جدیـــد از »هنربـــازاری« در زبان منتقدان مســـتقل 
هنر و بـــا پذیرش ایـــن واقعیت، روی تـــرش نکنند.

در دو دهه 
اخیر جامعه 
مخاطب آثار 

هنری بویژه در 
بخش »اقتصاد 

هنر« بنا به 
دلایل متنوعی 

تغییر شکل 
داده است. 

تمایل به 
سرمایه‌گذاری 

در بخش 
هنر و بسط 
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بادآورده و 

به اصطلاح 
طبقه‌ای از 

تازه به دوران 
رسیده‌ها، 

انواعی از 
بیماری‌های 

اقتصادی، 
میل به تفاخر 

و انتساب 
به طبقات 

فرهنگی و... 
خریدارانی در 

بازار هنر شکل 
داده که به کلی 

با خریداران 
نسل گذشته 

متفاوت است 

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

گفتیم رســـایی، خوش‌آهنگـــی، خوش‌ادایی وخوشـــایندی، 
دلایل جذابیت و دلنشـــین بودن صدا و گرم بودن آن اســـت. 
تمام مـــوارد فوق عوامل فیزیکی و ظاهری اســـت. همه آنها به 
زیبایی ظاهر بازمی‌گردد. اگر آنها در طبیعت باشـــند، جذاب و 
دلنشین‌اند و اگر در موســـیقی، خوشایند و مطبوع. اما نتیجه 
موارد فوق، همیشـــه ره بـــه خیر نمی‌برد. خیر؟ خیر چیســـت 
و کدام اســـت؟ خیر، همان اســـت که آن را ســـعادت، ســـاحل 
نجات، خوشبختی و رستگاری می‌نامند و البته در فرهنگ‌های 
دینی؛ عاقبـــت بخیری، خوش عاقبتـــی، رضایت حق و طریق 
مســـتقیم و حق. موســـیقی و این همه موضـــوع؟ آری. درهمه 
موارد همینطور اســـت. همه مســـائل به خیر و شر بازمی گردد. 
مبنای خیر و شـــر هم تاریخ، انســـان، زندگی و اخلاق است که 
فرهنگ را می‌ســـازند. تاریخ؛ مسیر فراز و نشیب زیست انسان 
در ازمنه گذشـــته تا اکنون، انسان؛ محور و مدار همه مسائل و 
موضوعات، زندگی؛ سیرانسان در بستر عمر و حیات و اخلاق؛ 
آداب و احکام زندگی انسانی است. همان که انسان را از مابقی 
موجودات ممتازمـــی کند و او را در ســـطحی بالاتر از طبیعت و 
موجـــود قـــرار می‌دهد. بـــرای حیوانـــات قتل و غـــارت و تجاوز 
و ســـرقت و جنایت و ســـتم، معنا نـــدارد. آنها بـــا قتل، معاش 
می‌کننـــد. با غـــارت، تصاحـــب می‌کنند. بـــا تجـــاوز، به پیش 
می‌رونـــد. با ســـرقت، ترقی می‌کننـــد. با جنایـــت، می‌مانند و 
با ســـتم، قوی می‌شـــوند. همه موارد فـــوق در زندگی جانوران، 
موجـــود و جـــاری اســـت. هیچ‌کـــدام )اکثـــراً( بـــدون قتل، به 
غذا نمی‌رســـند. حتی گیاهخـــواران. هیچ‌کدام بـــدون غارت، 
صاحب چیزی نمی‌شـــوند. بدون تجاوز، پیشرفت نمی‌کنند. 
بـــدون ســـرقت، بهره‌مند نمی‌شـــوند. بـــدون جنایـــت دوام 
نمی‌آورند و بدون ســـتم، برتری نمی‌جویند. همـــه موارد فوق، 
بـــرای انســـان و در زندگـــی انســـانی اســـت که حریم حســـاب 

می‌شـــود و ممنوع است.
بـــرای حیوان، هیچ‌کـــدام ننگ و عـــار و خلاف نیســـت. اصلاً 
حیـــوان، بودنـــش با آنهـــا تصور می‌شـــود و بـــدون آنها جهان 
حیوانات معنا و ســـپری نمی‌شـــود. انســـان هم در مسیر رشد 
تاریخی‌اش، آن مراحل را داشـــته ولی پشت ســـر گذاشته. اگر 
اکنون صهیونیســـم بـــرای بقای خـــود همه جنایـــات را به‌طور 
مضاعف مرتکب می‌شـــود، تکرار تجربه‌ای اســـت که بشـــر در 
قـــرون اولیه داشـــته. اما چـــرا محکوم می‌شـــود؟ بـــرای اینکه 
آنها را غلط و نادرســـت می‌داند. بشر براســـاس قرن‌ها زیست 
و تجربـــه، بـــاور کرده که زندگی انســـان، عرصه چنـــان اعمالی 
نیســـت و زندگی انســـانی باید به دور از آداب و آثار فوق باشـــد. 
زیرا هر مورد از آن موارد، انســـان را از حریمش دور و به ســـطح 
حیوان تنزل می‌دهد. حال آنکه حیوانات در مجاورت انســـان 
و تعالیـــم او، از منش و فرهنگ انســـانی بهره‌مند می‌شـــوند و 
خوی طبیعی خـــود را از دســـت می‌دهند و به خوی انســـانی و 
فرهنگی اعتـــا می‌یابنـــد. در اثنایی چنین، چگونـــه می‌توان 
خوی حیوانی را در انســـان شـــاهد بـــود و آن اعمـــال و اوصاف 
را در او نظـــاره کـــرد؟ چرا چنیـــن اعمال و اوصافی برای انســـان 
ملامت شد؟ به ســـبب اخلاق. اخلاق که شرط زندگی صحیح 
و رضایتمندانه انســـان‌ها در کنار هم اســـت، عبرتی اســـت که 
حاصل صدها ســـال زندگی حیوانی انســـان اســـت. انسان به 

طـــور زیســـتی و طبیعـــی، دریافته که بـــدون رعایـــت اخلاق و 
خـــوی برین، نمی‌توان زیســـت و اخلاق، ایـــن چهارچوب امن 
و مطمئن را نمی‌توان رعایت نکرد. ریشـــه علم حقوق و اعمال 
عدالت هم حتی اخلاق اســـت. اگرعلم حقوق و قضا، بالاترین 
ابداع و ابتکار بشـــر برای محفوظ ماندن ازغارت و ســـتم و قتل 
و تجـــاوز اســـت و... بـــه دلیل اهمیـــت اخلاق و عـــدم رعایت 
آن اســـت. اگر انســـان، اخلاق را رعایت می‌کـــرد، علم حقوق 
در انواعش، ابتکار و تأســـیس نمی‌شـــد و مجـــازات و تنبیه در 
جامعـــه انســـانی راه نمی‌یافت. ولی این اخلاق اســـت که قتل 
و غـــارت و ســـتم و تجـــاوز و... را غلـــط می‌داند و بـــرای حفظ 
جامعه از آســـیب آنها، علـــم حقوق و قضا را واجب‌التأســـیس 
می‌دانـــد و بقای اخـــاق را در گرو آن می‌دانـــد. جالبه. حقوق 
و قضـــا را اخلاق بنـــا می‌گذارد. درحالی کـــه مایه حفظ اخلاق، 
حقوق و قضاست. کســـی که حریم قانون را می‌شکند، حریم 
اخـــاق را پیـــش از آن شکســـته اســـت و اخلاق بـــرای حفظ 
خـــود و عاملانش، قانـــون و قضا را تجویز و تأســـیس می‌کند تا 
حریم‌شـــکنانش را به عنوان قانون‌شـــکن، ســـرکوب و کنترل 
نماید. پـــس قانون، معلـــول اخلاق و اخلاق، ملـــزوم ضروری 
زندگـــی اجتماعی و منش انســـانی اســـت. اخلاق کـــه ره آورد 
انســـان در پـــس قرن‌ها زندگـــی حیوانی و عبرتـــی عظیم برای 
نجات و بقای انســـان و جوامع انســـانی است، بســـیار پیش از 
آن توســـط ادیان الهی، ســـفارش و تعلیم شـــده و زندگی دینی 
را زندگی اخلاقی دانســـته و خاتمِِ ادیان و خاتـَــم پیامبران)ص(، 
علـــت وجود خـــود را آن و مکرمت‌هایش معرفی کرده اســـت. 
خْلَق، «. در همین اخلاق، طریق 

َ
مَ مَکارمَِ الْ تمَِّ

ُ
»إنَِّمَا بعُِثْـــتُ لِ

زیســـت اخلاقی را خیر و عدول از آن را شر می‌داند. زندگی خیر 
را زندگی اخلاقی می‌داند. حتی زندگی براســـاس قانون را خیر 
می‌داند. اگرچـــه خیر اخلاقی با خیر قانونی یکســـان و معادل 
نیســـت ولی زندگی قانونی )زندگی براســـاس قانـــون( را خیر و 
ســـعادتمندانه می‌داند. زیرا در آن از خِـــاف و اعمال مجرمانه 
اثری نیســـت و انســـان و حرمت حریم او، با آن حفظ می‌شود. 
اما زندگـــی قانونی اگرچه مقبول اخلاق اســـت)اکثراً(، اخلاقی 
نیســـت. چطور؟ زندگی قانونی حد وسط میان دو سلب است. 
یعنی غیراخلاقی نیســـت و لی اخلاقی هم نیســـت. یعنی چه؟ 
یعنی مخالف اخلاق نیســـت ولی اخلاقی هم نیســـت. زندگی 
قانونـــی، مقدمه زندگـــی اخلاقی اســـت. برای اخـــاق، باید با 
رعایـــت قانـــون از حد آن گـــذر کـــرد. چگونه؟ زندگـــی قانونی 
حـــد یقف اخلاق نیســـت. حداقل آن اســـت. خـــاف نکردن 
و عـــدم ارتکاب جـــرم، مقدمه اخلاق اســـت. اگرچـــه معلول و 
دســـتاورد آن نیزهســـت. اخلاق می‌آموزد که به حقوق دیگران 
تجاوز و در حق کســـی ســـتم نکنیـــم و این آغـــاز، نهایت قانون 
اســـت. درحالـــی که در اخلاق ابتدای تخلق اســـت و ایـــن راه را 
نهایتی نیســـت و آن مســـابقه در خیرات اســـت. جرم نکردن، 
امر بدیهـــی اخلاق و خیر کردن و خیر داشـــتن، حد متوســـط 
آن اســـت. تا حدی که ایثـــار و فـــداکاری، امر جـــاری و متداول 
اخلاق اســـت و اگر نهایتی برایش باشـــد، به شکل خداشدن و 
درآمدن اســـت. »تخَلق به‌الله و اخـــاق الله«.‌ الله که موجودی 
بی‌نهایـــت اســـت، راه و رســـمش هـــم بی‌نهایت اســـت و این 

ســـنت جاریه در اخلاق است.

یادداشت

چرا موسیقی؟!)5(
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و نوازنده

نقل قول

صدای سعید راد به نقش‌هایش می‌آمد
سرنوشـــت واقعاً عجیب اســـت. روزی من در طبقه بالای همین ســـاختمان )ســـیف‌الله داد خانه ســـینما( فیلم »خداحافظ رفیق« را تدوین 
می‌کـــردم در حالی که ســـعید )راد( و امیر )نادری( هم کنارم بودند. ســـعید راد کســـی بود که پایه ســـاخته شـــدن این فیلم را رقـــم زد. من او را 
از طریـــق برادرم می‌شـــناختم و بعدها همکاری و رفاقتی بین ما شـــکل گرفت. برادرم در آن زمان فیلمی ســـاخت با نـــام »فاتحین صحرا« )به 
عنـــوان تهیه‌کننده( که من از او خواســـتم نقشـــی به ســـعید بدهد و بعد از آن طـــرح »خداحافظ رفیـــق« را دادیم. وقتی امیر نـــادری او را دید 

گفت، »این خودشـــه« و پس از آن با ۲۰هزار تومان ســـرمایه سعید، فیلم را شروع کردیم. پدر سعید راد خلبانی 
بود که در زمان رضا شـــاه برای آموزش به خارج از کشـــور رفت و بعد برگشـــت، ولی بعدها با گروهی دیگر 

به دلیل مخالفت با شـــاه اعدام شـــد و ببینید زندگی به کجا می‌رســـد که ســـال‌ها بعد ســـعید نقش رضا 
شـــاه را بازی کرد. این همان ســـاختار طبیعت و زندگی اســـت که به نظرم در نوع خود غریب اســـت. من 
در تعدادی فیلم‌ با ســـعید کار کردم‌ و رفاقت زیادی داشـــتیم. ما، هم یک انســـان خوب را از دست دادیم 

و هـــم‌ یک بازیگر خـــوب را. در نقش‌های بعـــد از انقلاب او یک ویژگی‌اش بیشـــتر به چشـــم آمد و آن هم 
صدای خاصش بـــود که به نقش‌هایـــی که بازی می‌کـــرد می‌آمد.
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  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه‌های همشهری

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

چهارشنبه 17 مرداد  1403    سال سی‌ام    شماره 8528  
»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید  اذان ظهر 10 /12    اذان مغرب 19/22    نیمه شب شرعی 23/23   اذان صبح فردا 03/44    طلوع آفتاب فردا 05/18

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر عامل مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 
احسان صالحی

  سردبیر: 
حسام‌الدین برومند

 بخشیدن، چیزی را درست نمی‌کند،
اما زنجیره خشم،‌ قضاوت، رنج، انکار 

و درد را قطع می‌کند و این‌طوری 
می‌توانید آزادانه زندگی کنید.

عکس نوشت

جلوه‌ای از بوم گردی 
خراسان رضوی 

عکس‌: میراث آریا


